
پازل زیبای خانه ی ما
 . د بو ز جمعه  و ر صبح 
همگی تعطیل بودیم و 
با خیال راحت در خانه 
دور هم جمع شده بودیم.

ا  ر نه  ه ی صبحا ن سفر ما ما
انداخته بود. مقابل تلویزیون 
به  ی  بّا شق مر ، قا شق و قا
ی  سه ها یخت داخل کا می ر
ی و می چید شان  کوچک بلور

چهار طرف سفره.
من مشغول ریختن چای بودم. 
ن نگاهی به سفره  مثل ماما
کردم که اگر کم و کسری هست 
ببرم. بعد هم چهار استکان چای 
داغ تازه دم را بدون اینکه یک 
قطره توی نعلبکی ریخته باشد، 

توی سینی گذاشتم.
ظرف نبات را هم کنار سینی 
گذاشتم تا همه چیز در بهترین 

حالت خود قرار داشته باشد.
صالح، برادر کوچک ترم، گردو 
می شکست. بابا هم مشغول 

برش دادن قالب کره و پنیر بود.
مامان همان طور که نان های 
سنگک را مربّعی برش می داد 
ن می گذاشت  و جلو  دستما
ا  ی تعطیلی ر ها ز و ر » : گفت
خیلی دوست دارم چون همه 

دور همیم.»
 ، یا : «خدا با خندید و گفت با
شکر نعمت هایت!» بسم ا... و 

بفرمایید گفت.
نگاهی انداختم و گفتم: «نوش 
جان!» و دست بردم که چایم 
را بردارم. احساس می کنم در 

این روز آدم ناخودآگاه مهربان تر 
می شود، خندان تر و پر انرژی. 
بعدش گفتم: «این هم جالب 
هم  ر  و د همگی  که  ست  ا
یم و یک دل  صبحانه می خور

سیر با هم حرف می زنیم.»
صالح لقمه اش را قورت داد و در 
ادامه ی حرف من گفت: «صابر 
راست می گوید. آخر، ما هر وقت 
از خواب بیدار می شویم، شما 
رفته اید سر کار. خانه سوت و 
ن خیلی  ر است و ما دلما کو

می گیرد.»
چهره ی مامان و بابا کمی رنگ 
غم گرفت. زود فضا را عوض 
کردم و گفتم: «خب، اگر نروند سر 
کار، توپ میکاسای موردعلاقه ی 
جناب عالی را از آسمان هدیه 

می فرستند در خانه؟»
بابا گفت: «پسرها، شما را به خدا 
شروع نکنید! روز تعطیل با هم 

مهربان باشید!»
مامان گفت: «آره واقعا. امروز 
فرصت خوبی است برای دور 
هم بودن. بیایید یک روز بی خیال 
کل کل و کار و درس و گوشی و 
بدوبدو باشیم و فقط در کنار هم 

خوش باشیم.»
ی  ر که لقمه ها ن طو بابا هما
کره مربّا برای خود می پیچید 
گفت: «حالا که امروز عید است 
و قرار است بی خیال همه چیز 
باشیم، پایه اید یک کار متفاوت 

خانوادگی انجام بدهیم؟»
مامان مشتاقانه و من و صابر 

مشکوکانه زل زدیم به بابا.
صالح گفت: «من که می دانید 
توی مدرسه خورده ام زمین و 
دستم درد می کند. مامان، تو 
را به خدا امروز به خانه تکانی 

دست نزنیم.
من هم پشتش درآمدم: «بابا، تو 
را به خدا! من هم امروز حوصله 

ندارم.»
ی نگاهمان  مامان با دلخور

می کرد.
 ، د ا ت د ر ا قو با که لقمه ر با
چه  » : د مل کر ا کا فش ر حر
پسرهای عجولی دارم! کی اسم 

خانه تکانی را آورد حالا؟!»
مامان گفت: «پس چی؟» بابا 
گفت: «روز درخت کاری نزدیک 
است. اینترنتی ثبت نام کرده ام. به 
هر کدوممان یک نهال می دهند. 

برویم امروز نهال هایمان را 
بگیریم و بیاییم توی باغچه ی 

جلو در حیاط بکاریم. هم کار 
جالب و خوبی انجام داده ایم، 
د و  ن بند می شو ما هم سر

سرگرمیم.»
: «هم یک  ن ادامه داد ماما

ز  ثر مثبت ا ی و ا ر گا یاد
خودمان توی این دنیا 

می گذاریم.»
صالح گفت: «عالی تر از این 

» و باخوش حالی  . نمی شود
و هیجان، تند صبحانه اش را 
خورد. من هم خوش حال بودم. 
لبخند زدم و نگاه کردم به زندگی 
ساده و زیبایمان، به خودم و 
صالح، به مامان و بابا که مثل 
قطعه های ارزشمند یک پازل، 

همدیگر را کامل کرده بودیم.
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